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ورود به سال جدید در خانه‌های ایرانی با آدابی همراه است که مهم‌ترین آنها 
خانه‌تکانی‌ست. در میان کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند، این سنت 
جاری است و در فرهنگ تاجیکستان به خانه‌تکانی، »جاروبندان« می‌گویند
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بـــه نظـــر می‌آیـــد کـــه نیـــاکان مـــا در ایران‌باســـتان 
از تکنیک‌هـــای مدیریـــت زمـــان بهـــره اندکـــی برده 
بودنـــد. چـــرا کـــه تمـــام تلاشـــی کـــه باید طی ســـال 
بـــرای پاکیزگی محـــل زندگی خود به کار می‌بســـتند 
را موکـــول به روزهای منتهی به عید باســـتانی نوروز 
می‌کردند و همین شـــد که رســـم خانه‌تکانی در ماه 
آخر ســـال در میان ما نیز چنـــان پرقوت باقی بماند.

خانه‌تکانی
ورود بـــه ســـال جدیـــد در خانه‌هـــای ایرانی بـــا آدابی 
همراه اســـت کـــه مهم‌تریـــن آنها خانه‌تکانی‌ســـت. 
در میـــان کشـــورهایی که نوروز را جشـــن می‌گیرند، 
ایـــن ســـنت جاری اســـت و در فرهنگ تاجیکســـتان 

بـــه خانه‌تکانـــی، »جاروبنـــدان« می‌گویند.
خانه‌تکانـــی در فرهنـــگ ایرانـــی، یعنـــی رفُـــت و 
روب هـــر آنچـــه در خانـــه اســـت، ریـــز و درشـــت و 
نزدیـــک و دور. چنـــان با جدیت این رســـم از ســـمت 
خانواده‌هـــای ایرانـــی دنبـــال می‌شـــود کـــه بـــه نظـــر 
می‌آیـــد عمونـــوروز بیش از آنکه پیک شـــادی و خبر 
بهار باشـــد، مســـئول ســـازمان بهداشـــت خانه‌های 

منتظـــر نوروز اســـت.
مســـأله پاکیـــزه‌ کـــردن محـــل زندگـــی به مناســـبت 
خاصـــی نه فقط منحصـــر به فرهنگ ایرانی اســـت، 
بلکـــه در فرهنگ‌هـــا و کشـــورهای دیگـــر نیـــز در 
موقعیت‌هایـــی، چنیـــن رســـمی را اجـــرا می‌کننـــد.

فنگ‌شویی
فنگ‌شـــویی ریشـــه در فرهنگ کشـــور چین دارد اما 
در حال حاضر در سراســـر دنیا شـــناخته شده‌ است 
و طرفـــداران بســـیاری نیـــز دارد. فنگ‌شـــویی، بـــه 
چیدمان درســـت اشـــیا در محیط برای تعادل انرژی 
می‌پـــردازد و از بی‌نظمی و انباشـــت جلوگیری کرده 
و در واقـــع مســـیر حرکـــت باد و آب را ســـد نمی‌کند. 

فنـــگ شـــویی در لغت بـــه معنی آب و باد اســـت.
فنگ‌شـــویی به‌دنبـــال رســـیدن به چیدمانی اســـت 
کـــه در آن میـــان انرژی‌های داخل خانه تعادل ایجاد 
کنـــد. نســـبت فنگ‌شـــویی و خانه‌تکانـــی نزدیـــک 
عید نســـبت نزدیکی اســـت که هـــر دو پس از مدت 
طولانـــی اســـتفاده از یـــک چیدمـــان یا جمع شـــدن 
آلودگی و همچنین وســـایل اضافه در خانه شـــروع 

بـــه پاکســـازی و تغییـــرات می‌کنند.
شـــاید نیـــاکان مـــا در رفـــت و آمـــد بـــا 

یکدیگـــر هرکـــدام خانه‌تکانی 
را بـــه گونـــه‌ای تئوریـــزه 

کردنـــد کـــه در زمان اجرای آن برایشـــان ایـــن میزان 
کار و زحمـــت فشـــرده توجیه‌پذیـــر باشـــد و بپذیرنـــد 
کـــه بـــرای هدفـــی بهتـــر، ســـختی تـــا ایـــن حـــد را بـــه 

جـــان بخرنـــد.

خانه‌تکانی سوئدی
بـــه نظـــر می‌آید خانه‌تکانی در ســـوئد بیـــش از آنکه 
ســـنتی شـــاد و در اســـتقبال از مســـأله‌ای نو باشـــد، 
یک آیین آمادگی اســـت. با پا گذاشـــتن هر سوئدی 
بـــه ســـنین کهنســـالی خانه‌تکانـــی ســـوئدی آغـــاز 
می‌شـــود، وســـایل اضافـــه و غیرضـــروری را از خانـــه 
حـــذف می‌کننـــد و ایـــن دیـــد وجـــود دارد کـــه افرادی 
کـــه عـــزادار شـــما هســـتند توانایـــی جابه‌جایـــی یـــا 
تمیـــز کردن وســـایل شـــما را ندارند. بـــه نظر می‌آید 
خانه‌تکانـــی ایرانـــی بـــا وجود ســـختی‌هایی که دارد، 
دورنمـــای جذاب‌تـــری از خانه‌تکانـــی ســـوئدی دارد 
البتـــه ایـــن نکتـــه کـــه در فرهنگ ســـوئد، وســـایل را 
پیـــش از کهنـــه شـــدن هدیـــه بدهنـــد به جـــای آنکه 
در زمـــان خرابـــی دور بیندازنـــد، هـــم مســـأله‌ قابـــل 

تأملی اســـت.

خانه‌تکانی در آسیای شرقی
در چین و ویتنام، قبل از شـــروع مراســـم جشن‌های 
ســـال نـــو، یعنـــی پیـــش از رســـیدن بـــه غذاهـــای 
خوشـــمزه، بازی‌هـــای ســـرگرم‌کننده و پاکت‌هـــای 
کوچـــک و قرمـــز پـــول عیـــدی، بایـــد خانه‌هـــا تمیـــز 
شـــوند. جـــارو می‌کشـــند، گردگیـــری می‌کننـــد، 
می‌شـــویند و بـــه طـــور کامـــل مراســـم خانه‌تکانـــی 
را انجـــام می‌دهنـــد تـــا خودشـــان را بـــرای یک ســـال 
خـــوب آمـــاده کنند. رســـم در چین و تایلنـــد اینگونه 
اســـت کـــه این کارها بایـــد قبل از ســـال جدید انجام 
شـــود. نظافـــت در روز عید هم ممنوع اســـت. حتی 
روز ســـال نـــو نباید یک ســـطل زباله را بیـــرون ببرند، 
چـــرا کـــه انجـــام ایـــن کار بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه 
تمام خوش‌شانســـی کـــه در آغاز ســـال جدید به آن 

شـــخص رســـیده با همان یک ســـطل آشغال 
از خانـــه‌اش خـــارج شـــده و او را بـــدرود 

می‌گوید، او می‌ماند و یک‌ســـال 
بدشانســـی.

زنـــــدگیزنـــــدگی

تکونـــی تغییـــر هـــم داره، مثلاً تابلـــو رو از 
روی دیوار برمی‌داری دســـتمال بکشـــی، 
می‌بینی دیگه دوســـتش نـــداری، می‌ری 
یـــه تابلـــوی دیگـــه میـــاری جایگزینـــش 
کنـــی. یـــا مثـــاً مـــی‌ری بـــازار می‌بینـــی 
مـــردم اومـــدن تـــا آفتابه‌شـــون رو هـــم 

عـــوض کنن.«
فرزانـــه جـــان، بـــا قاشـــق بـــرش لیمـــو 
را از لیـــوان چایـــش خـــارج کـــرد و کنـــار 
پیش‌دســـتی گذاشـــت و در همیـــن حال 
حـــرف بقیـــه را هـــم تأییـــد کـــرد و گفت: 
»همین دیگـــه، خونه‌تکونی عمقی‌تره، 

تمیـــزکاری اون‌طـــور نیســـت«
پرسیدم: تاحالا پیش آمده یک 

سال خانه تکانی‌تان تا شب عید 
طول بکشد؟ یا همیشه برنامه‌ریزی 

دقیق دارید که چند روز پیش از 
عید همه کارها انجام شده باشد و 

زمانی هم برای استراحت و سرحال 
شدن بماند؟

خانـــم بهار گفت: »نه دیگـــه، چرا انقدر 
طـــول بکشـــه؟ چنـــد روزه کارهـــا تمـــام 
میشـــه همیشـــه.« فرزانه جان گفت: » 
برای ما که چند روزه نیســـت.« و نگاهی 
به شـــیرین جان کرد و هـــردو خندیدند و 
خانـــم بهار هم خندید. فرزانه‌جان ادامه 
داد: »ولـــی مـــن همیشـــه برنامه‌ریـــزی 
دقیـــق می‌کنـــم، وگرنـــه حتمـــاً بـــه عیـــد 
می‌رســـد موقع دیـــد و بازدید‌ها خجالتم 
می‌شـــود یک لیـــوان چای بـــردارم. مواد 
شـــوینده پوست دســـت‌ رو خیلی خراب 
می‌کنـــه. باید چند روز مونـــده به عید رو 

بذاریـــم برای رســـیدگی شـــخصی و دوباره 
ســـرحال شـــدن. البتـــه کاری که همیشـــه 
تـــا ســـال تحویـــل طـــول می‌کشـــه، چیدن 

هفت‌ســـینه.«
بعـــد نگاهی به دســـت‌هاش کـــرد و با خنده 
و لحـــن شـــوخی ادامـــه داد: »بایـــد جـــوری 
برنامه‌ریـــزی کـــرد که نوبت مانیکـــور بعد از 
تمام شـــدن کارهـــای خونه‌تکونی باشـــه.«
شـــیرین جـــان هـــم خندیـــد و بعـــد گفت: 
»ولی من هیچ‌وقـــت برنامه‌ریزی نکردم، 
یـــه‌روز گیرش می‌افتم و تا گردن توش گیر 
می‌کنم. نشســـتم یک‌هو به چشمم میاد 
کـــه وای پرده چقـــدر دوده گرفتـــه، پرده را 
پاییـــن میـــارم و بـــه خـــودم میـــام می‌بینم 
وســـط خونه‌تکونـــی‌ام و دارم همه‌چیـــز رو 
تمیز می‌کنم. هرســـال به خـــودم می‌گم، 
امســـال زنـــگ بزنـــم کمـــک‌کار بیـــاد ولـــی 

پیدا نمیشـــه.«
 کدام قسمت خانه تکانی از همه 

سخت‌تر است؟

شـــیرین‌جان گفـــت: »کمـــد و کشـــوها از 
همـــه ســـخت‌تره بعـــد از اون آشـــپزخونه. 
آشـــپزخونه تمومـــی نداره، تـــا هروقت کار 

کنی کار هســـت.«
فرزانه‌جـــان امـــا نظـــر دیگـــری داشـــت و 
گفـــت: »مـــن چـــون یکـــی یکـــی انجـــام 
می‌دهـــم خیلـــی ســـخت و کلافه‌کننـــده 
نمیشـــه. امـــا ایـــن ســـال‌ها کـــه معمـــولاً 
طبقات بالا زندگی می‌کنیم، سخت‌ترین 
کار بـــرام شســـتن پنجره‌هاســـت، اصـــاً 
دسترســـی ندارم. پیش‌ترهـــا که خودمان 
فـــرش می‌شســـتیم هـــم شســـتن قالی‌ها 
خیلی ســـخت بـــود. البتـــه دیوار شســـتن 
هم خیلی ســـخته و من معمولاً ســـراغش 
نمـــی‌رم. اگه برای تمیز کـــردن یک لکه به 
دیوار دســـت بزنی تـــا کل دیوارهای خونه 
رو نشـــوری نمی‌شـــه بی‌خیالش بشـــی.«

دوبـــاره چـــای ریختـــم و این‌بار با شـــیرینی 
نخودچی گذاشـــتم روی میـــز و گفتم:

خانه تکانی برای شما با نو شدن 
وسایل همراه است؟

 خانم بهار گفت: »چون وســـایل بررســـی 
میشـــن تـــوی خونه‌تکونـــی گاهـــی یـــک 
چیزهایـــی لازمـــه کـــه عـــوض بشـــه، امـــا 

اجبـــار نـــدارم.«
فرزانه‌جـــان گفـــت: »دقیقـــاً، البتـــه مـــن 
دوســـت دارم بعضی چیزها با عید نو بشـــه. 
مثلاً دستمال‌های آشـــپزخونه، سفره، یک 
ســـری از وســـایل مصرفی مثل سبد و کاسه 
پلاســـتیکی و این‌طـــور چیزهـــا. اما وســـایل 
اصلـــی رو هروقت لازم باشـــه تهیه می‌کنم، 

اصـــراری ندارم شـــب عید انجـــام بدم.«
شـــیرین‌جان ادامـــه داد: »البتـــه، خیلـــی 
وقت‌هـــا ایـــن نـــو کردن وســـایل شـــب عید 
بـــه خاطـــر این پیـــش میاد که مـــردم عیدی 
و پـــاداش و اینهـــا می‌گیرنـــد و دست‌شـــان 
بازتـــره بـــه نســـبت بـــرای هزینـــه کـــردن در 
محل‌هـــای لازم. شـــاید چنـــد مـــاه پیش به 
نظرشـــون رسیده فلان وســـیله باید عوض 
بشـــه یا خـــراب شـــده، امـــا اون موقـــع پول 
نداشـــتند کـــه بتوننـــد هزینـــه کننـــد، صبر 
می‌کنند تا شـــب عید که یکم دست‌شـــون 

بازتـــره و اون موقـــع انجامـــش می‌دنـــد.«
بعـــد ســـری تـــکان می‌دهـــد و ادامـــه 
می‌دهـــد: »البته این بـــرای قبلاً بود، الان 
کـــه آدم مجبوره همه چیز رو تعمیر کنه.«
دیگـــر نزدیک غروب شـــده بـــود و من هم 

برای آخرین ســـؤال پرســـیدم:
اگر یک سال به هردلیلی نتوانید 

خانه‌تکانی کنید، چه حسی خواهید 
داشت؟

و بـــرای اینکـــه حـــس منفـــی هم بـــه جمع 
ندهـــم ادامـــه دادم: »مثـــاً مســـافرت 

باشـــید.«
خانم‌بهـــار خیلـــی جدی گفـــت: »وای نه، 
ناراحـــت میشـــم. بـــه نظـــر مـــن آدم بایـــد 
شـــب عید خونه خودش بمونه و کارهاش 

رو انجـــام بده.«
فرزانه‌جـــان گفـــت: »نـــه واللـــه، مـــن از 
شـــرایط لذت می‌برم، اجبـــاری ندارم که 
حتمـــاً خونه تکونی کنـــم. حالا که اومدم 
سفر دیگه از مســـافرتم کیف می‌کنم.«

شـــیرین‌جان هـــم خندیـــد و گفـــت: »من 
خوشـــحال میشـــم که گیـــر نیفتادم.«

خونه تکونی حس خوبی داره، ترکیب 
بوی پودر و افشانه آب که حس بارون 

می‌ده برام اولین نشونه‌های عیده، 
حس بهار و نو شدن و میهمانی

درد مشترک دوا نشدنی
 خانه‌تکانی تنها یک سنت ایرانی نیست

زهرا صالحی‌نیا
نویسنده  

خانه‌تکانی در گواتمالا
همه سنت‌های خانه‌تکانی تنها با 
تمیزکاری و شست‌وشو همراه نیست و در 
برخی از فرهنگ‌ها که اعتقاد عمیقی به پاکیزگی 
دارند تنها به شست‌و‌شو با آب و گردگیری اکتفا 
نمی‌کنند و حتی پای آتش را برای از بین بردن آلودگی‌ها به 
میان می‌کشند. جشنواره »سوزاندن شیطان« هر ساله در گواتمالا 
برگزار می‌شود. در 7 دسامبر، مردم مجسمه‌هایی را با نماد شیطان 
می‌سوزانند، همچنین زباله‌های خود را نیز می‌سوزانند و خانه‌های خود را از 
خاک و زباله پاک می‌کنند. برخی از شهرهای گواتمالا برنامه‌های آتش‌بازی و پوشیدن 
لباس مبدل و ایجاد آتش‌های بزرگ برای سوزاندن شیطان را هم در برنامه دارند. جالب 
اینجاست که عنصر اصلی در این فرهنگ خانه‌تکانی، »آتش« است.


